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بحــث ورزش، بحث آماتوری بود. اگر چنانچه افشــا می شــد 
کــه باشــگاهی به بازیکنش پول داده اســت محروم می شــد. 

پول گاهی محرمانه می دادم.«
از محــراب و اکبــر گفت کــه »وقتی آنهــا از اهــواز آمدند تمام 
زندگی شــان را من اداره می کردم. نزدیــک امجدیه دو تا اتاق 
اجاره کردم تا زندگی شان را اداره کنند. اکبر را در اداره گمرک 
مشــغول کار کردم و محراب را در وزارت کشــاورزی استخدام 
کردیــم. تمــام گرفتاری های شــان مربــوط بــه ما بــود.« مرگ 
محــراب را بــه یــادش آوردم گفتــم خیلــی با درد و غــم مرد. 
آقامحب گفت »خصوصیات عجیبی داشت. در عین نداری، 
دارای مناعت طبــع بــود.« یــادش آوردم کــه محــراب یک بار 
هم برای او نامه ای نوشــته بود. گفت: »بله، در ایام شکوفایی 
دارایی بین برخی از بازیکنان اختلاف افتاد و محراب به خیال 
اینکــه من از او دلخورم نامه مفصلــی، به تاریخ ۱۳46/6/۲۸ 
نوشــت. هنوز آن نامه را دارم. در قســمتی از آن نوشــته است: 
»اگــر افــرادی پیش شــما آمدنــد و گفتنــد محــراب باندبازی 
می کند کذب محض است. من یک شهرستانی هستم. نمک 
شــما را خــورده ام. بــه حقیقت و حقانیت قســم تــا عمر دارم 
همیشــه سپاســگزار شــما و خانواده تان خواهم ماند.« محب 
مردی بود که بازیکنانش را اندازه پســرانش دوســت داشــت. 
پیش می آمد که گاهی برای شــان خواستگاری هم برود. البته 
هنــوز کمی از یاغی گری های عزیز اصلی گلر دارایی دلگیر بود 
ولی او را هم بخشــیده بود: »ناراحتی نداشتم. گاهی از دست 
حــرکات گلرمان عزیز اصلی ناراحت می شــدم. می گفت من 
گلــرم ولــی فورواردها گل می زننــد می خواهم بــروم فوروارد. 
چند وقــت پیش رفته بودم خیابان نادری. پشــت یک مغازه 
دیدم کتابی درباره سرگذشــت عزیز چاپ شــده، مغازه بسته 
بــود و نتوانســتم بخرمــش.« ســپس از رفاقــت جانانــه اش با 
آقامبشــر پرســیدم. گفت »همیشــه ما دو جــان در یک قالب 
بودیــم. خیلــی لارج بــود. اگــر شــب ۳۰ هــزار تومــان پــول تو 
جیبش بود فردا صبح حتی یک شــاهی هم نداشت. دست و 
دلبازی و اخلاق او نمونه بود. بیشتر هم خانمش ناراحت بود 
که نمی رســید به خانه. وقتی تیم به خارج می رفت، زمســتان 
بــود. باران بود، آنقدر باشــرف بود که خودش لباس بچه های 
تیم ملی را می شســت. نه در تهــران، در خارج. از لحاظ مالی 
خیلــی به بچه ها کمک می کرد.« حالا او را یاد بدترین خاطره 
عمــرش آوردم و پرســیدم یادتــان هســت در دوره ریاســت 
آقامبشــر در فدراســیون فوتبال بود که شاهینی ها در اعتراض 
به سرپرســتی شــما در تیم ملی، این تیم را تحریم کردند و به 
شوروی نرفتند؟ همایون، بیوک، محراب و ۳ تا حمیدها. گفت 
»بله، این هم حکایت ها دارد. شاهینی ها در اعتراض به اینکه 
چــرا تعداد کمی از آنها انتخاب شــده اند معترض بودند. آن 
موقع کاپیتان شــان دهداری بیمار بود. آقای مبشر آمد دنبال 
من که برویم دهداری را در بیمارستان نفت عیادت کنیم. به 
هــر حال اختلاف بی جایــی بود. من در طــول تاریخ یک ریال 
هم از تربیت بدنی پول نگرفتم. تمام مســافرت های خارجی 
را هم با هزینه خودم می رفتم. هیچ وقت هم سرپرســتی تیم 
ملــی را با اینکه حقم بود نمی پذیرفتم. خدا مبشــر را رحمت 
کند، آن بار خواســت سرپرســت تیم اعزامی به شوروی باشم 
امــا من با اکــراه پذیرفتم. البتــه جایگزینی آقافکــری به جای 
دهــداری بــرای رهبری تیم ملــی هم، عصبانیت شــاهینی ها 
را مضاعف کرد، آقامبشــر می گفت باشگاه ها نباید در وظیفه 
فدراســیون دخالت کنند.« اختلاف و کشمکش های شاهین و 
دارایــی دیگر بعد از انقلاب فراموش شــد. آقامحب می گفت 
»محیط ورزش اختلافات را زود به فراموشــی می سپارد. هنوز 
هــر هفتــه جمعه شــب ها دکتــر برومند بــه خانه مــا می آید و 
باهم خوشــیم.« دلخوشی محب در این بود که ماهی یک بار 
بــا بچه های دارایــی دورهمی دارند و در انجمن پیشکســوتان 
ایــران هــم در جــوار آقامبشــر فعالیت هایی می کننــد: »آقای 
افشــارزاده دعــوت کــرد و رفتیــم پایــه اش را گذاشــتیم. من و 
آقــای مبشــر، آقــای فکری، عطــا بهمنــش، افشــارزاده. ژافره 

هــم بود. کدخــدازاده و دکتر برومنــد و نوریــان و ناصر نوآموز 
و حســن فاخــری هم بودند. رفتیم آنجا. مــرا به عنوان رئیس 
هیــأت  امنــا انتخاب کردند. بالاخره انجمن را رســمی کردیم. 
افشــارزاده آنجا واقعاً زحمت کشــید. از زمان مرحوم صدری 
تا حالا چنین تجلیلی از پیشکســوتان نشــده بود. پارســال عید 
جشــنی برگزار کردیم و به ۲۰ پیشکســوت بــه انتخاب انجمن 
عیــدی دادند. هــر کدام ۲۰ ســکه. رئیس جمهــوری هم آمده 
بــود. حــالا می خواهیــم  بودنــد و خیلــی خوش شــان آمــده 
پیشکســوتان را بیمــه کنیــم و به کســانی کــه مریض اند کمک 
کنیــم. آنجــا می خواهیــم خدمــت کنیــم. نــه مثــل بعضی از 
مجامع غیررســمی که بــه بهانه  تجلیل از پیشکســوتان، برای 
خودشــان زمیــن می دزدنــد و حــق قدیمی هــا را می خورنــد. 
آنجا بحث کســوت مطرح است نه مدال. چند سال پیش یک 
انجمن کذایی پیشکســوتان آمده بود توی یــک بیانیه جعلی 
اســم من و مبشــر و ۷۰ نفر دیگر را بدون اطــلاع ما آورده بود 
و علیــه یکــی از مدیــران ســابق فوتبــال اطلاعیــه داده بــود تا 
مثــلًا بودجه بگیرد. من گریه ام گرفت. صفایی در فدراســیون 
زحمت کشید. فوتبال ما را دگرگون کرد. ما نهایتش فقط یک 
تبریک عید به هم می گفتیم ولی او در فوتبال زحمت کشیده 
بود. دلیلی نداشــت با بهره برداری از اســم ما پیشکســوتان به 

مدیری مثل او به بدترین وجه فحاشی می کردند.«
ازش پرســیدم ظاهــراً وقتــی کیهــان ورزشــی خیلــی تــوی کار 
خســروانی گذاشته بود همسرش زنگ زده بود به شما؟ گفت 
»بلــه، زنــگ زد که ببیــن گیلان پور چطور می نویســد، دخالت 
کــن.« گفتــم خــب یادتــان هســت باشــگاه تــاج در ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ همزمــان بــا کودتا، در یــک روز ۳ بار اســم تابلویش را 
عــوض کــرد؟ از دوچرخه ســواری به تــاج، از تاج بــه مصدق و 
دوباره از مصدق به تاج؟ آقامحب گفت »بله. آقای ســرودی 
هم ســر این قضیه از خسروانی شاکی شــد.« آنگاه از منوچهر 
مهــران، مدیــر باشــگاه نیرو و راســتی پرســیدم کــه گفت »آن 
اوایل که منوچهر مهران و حســین بنایی باهم از مشــهد آمده 
بودند تهران، توی چهارراه مخبرالدوله هر هفته ۳ شب باهم 
هنرنمایــی آکروبــات می کردند. این هم انگار یادم هســت که 
مهران از حکومت خانه گرفت.« گفتم راســت بگویید دل تان 

برای آقای صدقیانی تنگ نشــده؟ گفت »در عمر ۹۳ ساله ام 
انسانی بزرگتر و مهربان تر از او ندیدم. یک فوتبالیست بزرگ 
و یک الگوی اخلاقی دوست داشتنی، ما همه چیز را از ایشان 
یاد گرفتیم، حتی لباس پوشیدن را. زمانی که فوتبالیست های 
کول شــان  روی  را  دروازه  چوبــی  تیرهــای  ایرانــی  محــروم 
می گذاشــتند و به زمین های پر سنگلاخ حومه شهر می بردند 
و کنــار خندق ها بازی می کردند ایــن صدقیانی بود که فوتبال 
ایران را از حالت دیمی درآورد و شکلی کلاسیک به آن داد.«

 
روزی 17 دلار:

آقامحــب مــردی بود کــه در حــوزه ورزش 9
نگاه به مؤلفه های بین المللی و کشورهای 
توســعه  یافته داشــت و ســر همیــن بود که 
ســال ۱۳۳۹ برای مطالعه در حوزه ورزش 
عــازم رُم ایتالیــا شــد. ایــن ســند دســت  اول را از آن دوره نگه 

داشته ام:
ســند شــماره 10 مقــرره70001: اجازه اعــزام آقای محــب به رُم 
و اروپــا بــه منظــور شــرکت در مســابقات المپیــک و مطالعه 
امــور ورزشــی: هیــأت وزیــران در جلســه مورخــه ۱۳۳۹/۶/۵ 
و موافقــت شــماره ۵۷۶۶ – ۱۳۳۹/۲/۲۵  پیشــنهاد  بــه  بنــا 
وزارت دارایــی تصویــب نمودند به آقای محّب مدیر باشــگاه 
ورزشــی دارایی و کارمنــد پایه ۹ وزارت مذکــور مأموریت داده 
شــود حداکثر برای مدت ســه ماه جهت شــرکت در مسابقات 
المپیک و مطالعه امور ورزشــی به رم و ســایر کشــورهای اروپا 
عزیمــت نماید و فوق العاده ایشــان در مــدت مذکور )به قرار 
روزی ۱۷ دلار بــه لیــره انگلیــس( و هزینه ســفر در قبال بلیط 
هواپیمــای درجــه توریســت طبــق مقررات بــه ریــال از محل 
اعتبــار مربوطــه بودجــه وزارت دارایی تأدیه گــردد. )از طرف 

نخست وزیر – اشرف احمدی(
 

 اولین بلیت فروشی تاریخ:

اولیــن بــاری کــه مــردم تهــران دل در گرو 10
فوتبال بســتند و چنان شــیفته توپچی های 
بدوی شــدند که حتــی برای تماشــای آنها 
دســت بــه جیــب شــده و بلیــت خریدنــد 
روز ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۲۱ بــود. فینــال دســتجات آزاد طهــران 
بیــن تیم هــای تهران طوفان با دارایــی. آن روزها بهار غم پرور 
پایتخــت اشــغال  شــده ایران بــه دســت نیروهــای متخاصم 
خارجــی )متفقیــن( هنــوز در فجایعــی چــون گرســنگی ها و 
قحطی های بعد از جنگ  جهانی دوم دست و پا می زد. جالب 
اینکــه هنوز ضیافت پنالتی ها در پایان نتایج مســاوی در وقت 
اضافه، پذیرفته  نمی شد و مدیران تصمیم به این می گرفتند 
کــه بعد از پایان نود دقیقــه قانونی، چهار وقت اضافه در نظر 
بگیرنــد! )ابتــدا دو تایــم یــک  ربعی و ســپس دو زمــان هفت 
دقیقه ای! که اگر باز هم بازی مســاوی تمام می شــد، تصمیم 
بــه تکــرارش در روزهای بعــد می گرفتنــد( جالــب اینکه تیم 
نوپای دارایی که به همت آقامحب تأســیس شــده بود در این 
دیــدار فینال، بعد از مصدومیت و بیرون رفتن دو یار خودی، 
۹ نفره بازی کرد و سر همین شکست را پذیرفت. این در حالی 
بــود که جــزوه قوانین فوتبــال جهان، هفت ســال پیش از این 
تاریخ در ایران در دســترس عموم گذاشــته شــده بــود و همه 
خبر داشــتند که تعویض و ضیافــت پنالتی ها جزئی از فوتبال 

است و ردخور ندارد!
روزنامــه اطلاعــات در شــماره ۱۱ اردیبهشــت مــاه ۱۳۲۱ خود 
گــزارش جالبــی از فینال باشــگاه های تهران نوشــته اســت که 
با قهرمانی تهران طوفان تمام شــده اســت. فقــط دقت کنید 
ببینید چند بار برای این بازی نهایی وقت اضافه گرفته شــده 

اســت؟ چهــار بار! آخــرش هم کــه اعتــراض و چند دســتگی 
تماشاگران بالا می گیرد انجمن تربیت بدنی کشور تصمیم به 
بررســی قوانین فوتبال روز دنیا می گیرد تا بازی را تجدید کند 

یا نه؟! متن گزارشگر اطلاعات چنین است:
- »اولین دفعه ای بود که مردم با پرداخت پول و خرید بلیت، 
ایــن همــه نســبت بــه ورزش علاقه منــدی نشــان می دادنــد. 
جایگاه های تماشــاچی ها به  استثنای قسمت خیلی کم، بقیه 
پــر از علاقه منــدان بــه ورزش شــده بــود و همــه بــا بی صبری 
انتظار داشــتند نتیجه این مســابقات نهایی قهرمانان فوتبال 
تهران را بین دســتجات آزاد ببینند. در جایگاه مخصوصی که 
پایین جایگاه سلطنتی است هیأت وزیران و سفیران و وزیران 
مختــار و نمایندگان سیاســی خارجی و جمعــی از نمایندگان 
مجلــس شــورای ملــی و عــده ای از رجــال و محترمیــن جای 
گرفتــه بودنــد. ســاعت ســه و نیــم بعد از ظهــر بود که دســته 
موزیــک مــارش ملــی را نواخــت و دو تیــم قهرمانــان فوتبال 
دســتجات آزاد تهــران در پیراهن های آبی )طوفــان تهران( و 
پیراهن های قرمز )دارایی( مشــغول بازی شــدند. در ســه ربع 
اول، هــر دو دســته، قــدرت و قــوت خــود را نشــان دادنــد و با 
کمال مهارت و خوبی بازی کردند. مهارت هر دو دســته مورد 
تحســین  عمومی قرار گرفت. ســپس یک ربــع تنفس دادند و 
بعد قســمت دوم بازی شــروع شــد که در این قســمت هم با 
جدیت و مهارتی که هر یک از طرفین برای مغلوبیت دســته 
دیگــر ابراز می داشــتند معهذا ســه  ربــع دوم هم تمام شــد و 
موفقیــت نصیــب هیچ یــک از دو تیم نگردید. امــروز می باید 
قهرمــان پایتخــت معین گــردد. ناچــار بلندگو اطــلاع داد که 

بر طبــق مقررات بازی فوتبال، نیم ســاعت دیگر مســابقه در 
دو قســمت -هر قســمت یک ربــع- تجدید و تمدید می شــود 
که شــاید برنده مشــخص گردد. ربع اول )وقــت اضافه( تمام 
شــد اما نتیجه معلوم نگردید. ربــع دوم نزدیک به اتمام بود 
کــه بــاز هم نتیجه معین نشــد. در همین موقع که ســه دقیقه 
بــه آخر وقــت مانده بود بلندگو اطلاع داد کــه اگر در این چند 
دقیقــه باز مشــخص نشــود طبق مقــررات دو تا هفــت دقیقه 
دیگر تجدید می شود و اگر در آن دو هفت دقیقه هم قهرمان 
معین نشــد روز پنجشــنبه آینده مســابقه تجدید خواهد شد. 
بلندگــو صحبــت خــود را تمــام کــرد، چهــار پنج دقیقــه بعد 
تیــم تهران طوفان یک گل زد و تا مدتــی فریادهای جمعیت 
فضــای میدان را پر کــرده بود و بازی تا پایــان دو هفت دقیقه 
ادامه داشت و در دقایق آخر باز یک مرتبه دیگر تهران طوفان 
فائق گردید و مســابقه پایان یافت. همهمــه و جنجال زیادی 
بیــن طرفداران دو دســته پیدا شــد. عــده ای طرفــدار این فکر 
شدند که بعد از پایان قسمت اول و دوم بازی که یک ساعت 

بعد از فروپاشی دارایی، آقامحب دیگر کاری به 
جگر گوشه اش نداشت و تنها در حال عشق کردن 

با عتیقه جاتش بود. با خود گفته بود تعطیلش 
می کنم و خلاص اما بعد از راه اندازی لیگ جام 

تخت جمشید باز دارایی او را دوباره به میدان 
کشاندند. این بار هم ماجرا زیر سر جلال بود. روزی 
چند آدم روشنفکر و جنتلمن که بیشتر عمر خود را 
در ینگه  دنیا گذرانده و فارسی را به سختی صحبت 

می کردند سراغ جلال آمدند که ما دوست داریم 
دارایی را زنده کنیم. 


